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شیرازه عطف

رستاخیز تولدي دیگر
«صاحــب  � شــرق: 

عنــوان  شناســنامه ۶۷۸» 
کتابي اســت تألیف محمد 
قراگوزلــو که در نشــر نگاه 
اخیرا منتشر شــده و تأملي 
اســت در شــعر و اندیشه  
فــروغ فرخــزاد در دوازده 

فصل که عناویــن آنها از این قرارنــد: اگر فروغ زنده 
مانــده بــود!، از تقدیس تــا تقبیح، پیونــد صورت و 
محتوا!، پیدا و پنهان فهم رازناك فروغ!، بیماري شاد، 
حالات عشق و شیدایي، پایین پله  پوسیدگي، از پشت 
پنجره، علیه بورژوازي شــاه-دربار!، گذار از اســارت 
دیوار، رســتاخیز تولدي دیگر، آغاز فصل سرد، و بعد 
ایــن دوازده فصل نوبت به بعد از تحریر مي رســد و 
بحــث درباره فقر فروغ پژوهي. کتاب با این ســطرها 
آغاز مي شــود: «اگر فروغ زنده مانده بود، اگر فروغ از 
آن تصــادف لعنتي، مانند دفعه هاي قبل رهیده بود، 
اگر فروغ چهار دهه  دیگر زیســته بــود و اگر در متن 
این زیســتن خلاقیت هاي هنري اش نیز مانند همان 
چهار، پنج سال آخر اســتمرار یافته بود و اگر اگر اگر 
چه مي شــد؟ چه شعرها که نمي گفت؟ چه فیلم ها 
که نمي ساخت؟ چه نقاشــي ها که نمي کشید؟ چه 
زدوخوردهــا که بــه راه نمي انداخت و چــه گرد و 
خاك ها که به پا نمي کرد و چه حال ها که نمي گرفت 
و چه سدها که نمي شکست و چه  پرچم ها که پایین 
نمي کشــید!». با این شــروعِ رمانتیك و هواخواهانه 
کتابِ قراگوزلو آغاز مي شــود؛ امــا خیلي زود مؤلف 
مي رود ســراغِ جدل هاي شــعري و از نقــدِ نظرات 
شــفیعي کدکني درباره فروغ فرخزاد آغاز مي کند. از 
نظــرِ  محمد قراگوزلو، فروغ فرخــزاد در هنگامِ مرگ 
در اوج شــعري خود نبوده اســت و بنابراین این نظرِ 
شفیعي کدکني را که فروغ «با کمترین عمر و کمترین 
مجال» توانست «بزرگ ترین شاعر» بعد از حافظ باشد، 
محور بحث خود قرار مي دهد. در فصل بعد، مؤلف از 
تقدیــس و تقبیح فروغ مي گوید و از اینکه عمر کوتاه 
فروغ و دســتاوردهایش نباید ملاك و معیار شناخت 
شعر او باشند. از نظر او، خصلت کم نظیر شعر فروغ 
کشــف ظرفیت هاي زباني و بیاني شعر نیما و تطبیق 
مهم ترین سوژه هاي اجتماعي با همین زبان حسي و 
نزدیك به محاوره بوده اســت؛ وگرنه شــعر فروغ در 
کنار شعر شاعراني مانند نصرت رحماني و سپهري و 
کسرایي مي نشیند و پشت سرِ نیما و اخوان و شاملو.  

داستانِ آوارگان
«حاشیـــه نشیــن هاي 
اروپــا» اثــرِ فرهــاد پیربال 
از تازه هــاي نشــر ثالث در 
است  نمایشــگاه  آســتانه 
کــه بــا ترجمــه مریــوان 
شــده  منتشــر  حلبچه اي 
«حاشیه نشین هاي  اســت. 

اروپا» مجموعه اي اســت از دوازده داســتان کوتاهِ 
این نویســنده کُــرد که عناویــن آنها از ایــن قرارند: 
حاشیه نشــین هاي اروپا، فراري، لامارتیــن، پناهنده، 
یك داستان بســیار بلند تراژیك، سیب زمیني خورها، 
شیزوفرني، کشته شدن سربازي ترك در زاخو، بیابان، 
داغ پشت دســتم، آوارگان و پروفسور جبریل. در این 
مجموعه از داستان هاي ۱۰ صفحه اي و بیشتر هست 
تا داســتاني در سه صفحه مانندِ «پروفسور جبریل». 
جدا از حجمِ داســتان ها، فضا و موقعیت داســتاني 
نیز در ایــن مجموعه صد  صفحه اي متنوع اســت. 
داستانِ اول با سفر آغاز مي شود: «ساعت چهارونیم 
صبــح بــود، از رختخوابــم بلند شــدم، چمدانم را 
بستم و به ســمت ایســتگاه قطار نورپرت دام رفتم، 
بلیتي دوســره گرفتم و یکراســت به مقصد سکاگن 
راه افتادم که نزدیك به ۲۸ ســاعت با قطار کپنهاك 
دور بود...» داســتانِ آخر این مجموعه، «پروفســور 
جبریل» نیز داســتانِ یك سفر است، سفري نامترقبه 
و ناگهاني. «یك روز صبح پروفســور جبریل در شهر 
اشــتوتگارت ناگهان از خواب برخاســت و تصمیم 
گرفــت خانه، زندگي، زن و چهار بچه اش را ترك کند 
و چمدان هایش را بردارد و برود فرودگاه و از آنجا به  

سوي برلین حرکت کند».
روزي روزگاري سینما

«دقیقا به یــاد مي آورم 
که چگونه عاشــق ادبیات 
شدم». کتابِ «ترانه اي براي 
ماري  ژان  نوشــته  سینما» 
گوستاو لوکلزیو با این جمله 
از ژیل ژاکوب آغاز مي شود 
او  از  پیش درآمــدي  بــا  و 

با عنوانِ «لیوان شــیر آندره ژیــد». کتاب بخش هاي 
متنوعي دارد ازجملــه «گبي تدوین گر»، «اتاق اوزو»، 
«سه شــرح حال استفن توبولفســکي تا به امروز»، 
«ســالن هاي ســینما» و چند گفت وگو. نوشته هایي 
پراکنده درباره سینما، موسیقيِ فیلم، سینماي ژاپن، 
سینمای کُره، بالیوود، ابداع سینمایي براي نابینایان و 
سالن هاي سینما. «ترانه اي براي سینما» به اشاراتي 
هم به فیلمِ «زیر درختان زیتون» عباس کیارســتمي، 
فیلم ســاز مؤلف فقید ایراني نیز دارد: «در گل سرخ 
قاهــره وودي آلن یا زیر درختان زیتون کیارســتمي، 
فیلــم پــس از پایان در آن ســوي پــرده، در دنیایي 
مجازي، مســتقل از اراده کارگردان و تماشاگر، ادامه 
مي یابــد. بارها از خــودم پرســیده ام کلمات معلق 
کجــا مي روند، پیام هاي ایمیل هاي گمشــده کجا به 
یکدیگر مي رسند. به سبك کتاب هاي گمشده، تصاویر 
متوقف شده نیز پس از خاموش شدن دوربین شبح وار 
اما آشنا در برزخ ابدي در اطراف ما باقي مي مانند...».

کلاسیك هاي کوچك
شرق: «کلاســیك هاي جیبي» عنوان مجموعه اي  �

اســت که از مدتي پیش در نشــر کتاب پارسه منتشر 
مي شــود و تاکنــون برخــي از آثار کلاســیك ادبیات 
جهان در قالب این مجموعه به چاپ رســیده اند. این 
مجموعه مي کوشد آثار کوتاه و کمتر چاپ شده یا کمتر 
دیده شــده نویسندگاني از کشــورهاي مختلف جهان 
را به چاپ برســاند. به تازگي نیز سه عنوان تازه از این 
مجموعه به چاپ رســیده اند که عبارتند از: «حکایت 

یاکوبس کوتزیه»، «دوشیزه بریل» و «تاوان».
«حکایــت یاکوبس کوتزیه» عنوان اثري اســت از 
جي.ام. کوتزیه که با ترجمه شــهلا طهماسبي منتشر 
شده است. جان مکسول کوتزیه از نویسندگان مشهور 
آفریقایي تبار اســت کــه در ســال ۱۹۴۰ در کیپ تاون 
آفریقــاي جنوبي متولد شــد و در رشــته ریاضیات و 
سپس در آمریکا در رشته هاي کامپیوتر و زبان شناسي 
به تحصیل پرداخت. «سرزمین هاي بي فروغ» اولین اثر 
داســتاني کوتزیه بود و پس از آن داستان هاي دیگري 
از او به چاپ رســیدند که غالبا آثار موفقي به شــمار 
مي روند و جایزه هــاي مختلفي برده اند. کوتزیه به جز 
داستان نویســي به عنوان مترجم و منتقد هم شناخته 
مي شــود و آثار و مقالاتي در حوزه هاي زبان شناســي 
و نقــد ادبي از او منتشــر شــده که برخــي از آنها به 
فارســي هم ترجمه شــده اند. کوزیه در ســال ۲۰۰۳ 
برنده جایزه نوبل ادبي هم شــد. در بخشي از پي گفتار 
کتاب مي خوانیم: «در نوشته حاضر، دیدگاهي کامل و 
در نتیجه منصفانه از یاکوبس کوتزیه ارایه مي شــود. 
این نوشــته در مورد زهد و تقــوا و همچنین در مورد 
تاریخ است: زهد و تقواي یکي از اسلاف و پایه گذاران 
ملت ما، و ســندي تاریخي بــراي تصحیح تحریفات 
ضدهروئیك که به دریافت هاي ما از عصر اکتشــافات 
بزرگ راه یافته اســت، عصري کــه اولین تماس مرد 

سفید با بومیان خاك اصلي ما صورت گرفت».
«دوشیزه بریل» عنوان کتابي شامل سه داستان از 
کاترین منسفیلد اســت و با ترجمه هاجر هوشمندي 
به چاپ رســیده اســت. «زندگي زناشــویي مد روز»، 
«دوشــیزه بریل» و «غریبه» عنوان سه داستاني است 
که در این کتاب گردآمده اند. کاترین منسفیلد در ایران 
نویســنده شناخته شده اي به 
شــمار مي رود و تاکنون چند 
داســتان هاي  از  مجموعــه 
کوتاه او به فارســي منتشــر 
در  منســفیلد  شــده اند. 
سال هاي ابتدایي قرن بیستم 
و در حالــي که بســیاري از 
نویسندگان مهم دورانش به 
نوشتن رمان مشغول بودند، 
به نوشتن داستان کوتاه روي 
آورد و به یکــي از مهم ترین 
ادبیات  داستان کوتاه نویسان 
در  بدل شد.  انگلیســي زبان 
بخشي از داســتان «غریبه» 
جمعیت  «براي  مي خوانیم: 
اندك روي اسکله، چنین به 
نظر مي رسید که کشتي دیگر 
هرگز تــکان نخواهد خورد. 
با آن  همان جا خوابیده بود، 
عظمت، روي آب خاکستري 
پر از چیــن، بي حرکت مانده 
بــود، یك حلقــه دود بالاي 
سرش بود، و یك دسته بزرگ 
مرغ دریایي، سفیرکشان، براي ضایعات تخلیه شده از 
عقب کشتي در آب شــیرجه مي زدند. فقط چند زوج 
در حال قدم زدن دیده مي شدند -مگس هاي کوچك 
از ظرف روي رومیزي خاکستري چروکیده بالا و پایین 
مي رفتنــد. بقیه مگس ها در لبه رومیزي جمع شــده 
بودند. اکنون سوسوي نور سفیدي روي عرشه پاییني 
مشاهده شد-شاید پیشبند آشــپز یا مهماندارها. حالا 
یك عنکبوت سیاه کوچك به ســرعت از نردبان روي 

پل بالا رفت...».
«تاوان» کتابي اســت که دو داستان کوتاه از ادیت 
وارتن را دربر گرفته و با ترجمه شهلا طهماسبي منتشر 
شــده است. «چشــم انداز خانم منســتي» و «تاوان» 
عنوان دو داســتان ترجمه شــده در این کتاب هستند. 
ادیت وارتن از نویسندگان شاخص آمریکایي است که 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  زندگي کرد 
و در کارنامه آثارش چندین رمان و داستان کوتاه دیده 
مي شــود. وارتن از نویسندگان مهم آمریکایي است و 
اولین زني اســت که برنده جایزه پولیتزر شــده است. 
«عصر بي گناهي» یکي از مشــهورترین آثار اوســت و 
انتشار همین رمان بود که باعث شد وارتن، پولیتزر را 
به دســت بیاورد. چندین اثر وارتن به فارسي ترجمه 
شده اند و «عصر بي گناهي» نیز با ترجمه مینو مشیري 
منتشر شده اســت. ادیت وارتن به جز داستان نویسي 
به طراحــي هم مي پرداخــت و همچنیــن چند اثر 
غیرداســتاني نیز از او منتشر شــده است. در بخشي 
از داستان «چشــم انداز خانم منســتي» مي خوانیم: 
«چشم انداز پنجره خانم منستي چیز خارق العاده اي 
نبود اما در نظر او جذابیت و زیبایي در آن موج مي زد. 
خانم منســتي در اتاق عقبي طبقه سوم پانسیوني در 
نیویورك اقامت داشــت، در خیاباني که ســطل هاي 
آشــغال تا دیروقت شــب به حال خود رها بودند و 
چاله چوله هــاي پیاده رو حتــي کوئینتوس کورتیوس 
را به تلوتلو مي انداخــت. او بیوه دفتردار یك بنکدار 
بــزرگ بود و بعد از مرگ او تنها شــده بود چون تنها 
دخترش ازدواج کــرده و به کالیفرنیــا رفته بود و از 
پس ســفر طولاني به نیویورك بــراي دیدن مادرش 

برنمي آمد...».

 میثم سالخورد

به نظر می رســد نه تنها در زمانه ی نیما که انتشار هر 
شعر تازه اش غوغایی در محافل و مجامع ادبی و در میان 
سنت گرایان برپا می کرد، بلکه امروز هم انتشار آثار او گویا 
همچنان زمینه ساز هیاهوها و افتراهای بسیار می شود و 
این خصلتِ پویا و شگرف آثار نیماست که همچون یک 
میراث مهم ادبی، در هر زمانه ای خواب ها را برمی آشوبد 
و تازگی اش را به کهنه گیِ اندیشــه ها و کوته نگری ها وا 

نمی گذارد.
از این جمله اســت انتشــار «مجموعه اشــعار نیما 
یوشــیج» به مراقبت شراگیم یوشــیج که اخیرا از سوی 
نشر «رشــدیه» منتشر شــده و هنوز قریب به یک ماه از 
چاپ آن نگذشته، واکنش های بسیاری برانگیخته است. 
مصاحبه ی خواندنی و البته بغض آلود جناب آقای سعید 
رضوانی، مصحح محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
کــه به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۱در روزنامه ی «شــرق» منتشــر 
شــد را بایســتی از جمله ی همین واکنش ها و هیاهوها 
دانست. از آنجایی که در این گفت وگو به شکلی مستقیم 
و البته با زبانی آلوده به توهین، این نگارنده مورد خطاب 
و عتــاب قرار گرفته، نه فقط در مقام دفاع از خود که در 
حراست از کتابی که جناب آقای رضوانی سعی دارد به 

تخفیف و تحقیر آن بپردازد، نکاتی را بیان می کنم.
در گفت وگــوی مذکور، نخســت ســخنانی راجع به 
شراگیم یوشیج، تنها فرزند نیما که انتشار شایسته ی آثار 
نیما در نشــر «رشدیه» بی گمان مدیون و مرهون اوست، 
مطرح شد و بی شک ایشان خود پاسخ درخور را خواهند 
داد، امــا در ارتباط با آنچه جناب آقای رضوانی به تاکید 
روی نــام مخفف «م. س» بیان کرده اند، باید عنوان کنم: 
اینجانب میثم ســالخورد، فرزند ابراهیم و متولد هشتم 
فروردین ماه ۱۳۶۰ هستم که برخلاف تصویر شبح گونه و 
مرموزی که جناب آقای رضوانی از بنده مجسم می کنند، 
چنان حی و حاضرم که به پاســخ مدعیات شــان در این 

نوشته بپردازم.
در واقع جای تأسف و تحیّرِ همزمان است که چگونه 
مصحح محترم فرهنگســتان، اینچنین پرخاشــگرانه در 
حالی که چندباره از دانش و اشــرافِ خود و همکارانش 
سخن می گوید، با تاکید روی این مسئله که اسم اینجانب 
را تا به حال نشــنیده  و چرا اثــری از آن روی جلد کتاب 
نیســت، می پندارد اینگونه می تواند صحت و ســلامت 
کلیت کتاب را زیر ســوال ببرد، غافل از آنکه در حالی که 
نتیجه ی کار، حاضر و بی پیرایه پیش روی مخاطب است، 
نمی توان سواد و آگاهی را تنها به ضرب و زور مصاحبه و 

همایش و اسم و رسم، به مردم حقنه کرد.
آقــای رضوانــی بی خبر اســت کــه برخــلاف او و 
همکارانش که گاه نام خود را بزرگتر از نام نیما روی جلد 
نسخ شان می آورند و به مدد حمایت  تریبون های رسمی، 
برای هر کتاب جــار و جنجال بازاری بــه راه می اندازند 
و نهادهــای گوناگــون نیز آماده به تشــویق و تحســین 
نشســته اند، می توان بدون هیچ گونه حمایت مادی و در 
نهایت اســتقلال و فارغ از هرگونه خودنمایی، در جهت 
انتشار سره و صحیح میراث گرانقدر نیما کوشید و کتابی 
تهیه کرد که حتی خود ایشان نیز (هرچند تخفیف گرایانه) 

به کیفیت خوب چاپ و ترکیب آن معترف است.
اما برای خشــمی که در گفت وگــوی آقای رضوانی 
موج می زند، تنها می توانم یک علت عمده برشمارم و آن 
اینکه تا پیش از انتشــار این کتاب، چه مصححانِ محترم 
گذشــته و چه مصححان کنونیِ محترم فرهنگستان که 
دستنوشته های نیما را رویت کرده و مورد استنساخ قرار 
داده اند، گمــان می کردند هیچگاه هیچ کســی نخواهد 
توانست به دستنوشته های نیما دسترسی یافته و بنابر آن 
قیاسی ترتیب دهد و به قضاوت کار آنان بنشیند. در کتاب 
اخیرِ نشــر «رشدیه»، اشــعاری از کتاب «صد سال دگر» 
(چاپ فرهنگســتان) که تصویر دستخط آن در دسترس 
بوده، آمده و اغلاطی که به آنها راه یافته اســت، اصلاح 
شــده و شــرح تفاوت هایش به دقت در پانویس ها ذکر 
شده است. همچنین چند شعر مشترک با «نوای کاروان» 
هم در این کتاب وجود دارد که کافی ســت خوانندگان با 
تطبیق آنها با دستخط موجود، به شیوه ی کار و استنساخ 
مصححان محترم فرهنگستان پی  ببرند، مصححانی که 
آقای رضوانی ســعی دارد از آنان تصویرِ یک تیم مجرّب 
و حاذق را که گویا در اتاق های فرهنگستان، شبانه روز در 
حال صرف نیرو و تمرکز و مداقه روی دست نوشته های 

نیما هستند، ارائه دهد.
ایشــان پنج ایراد از کتاب نشر «رشدیه» در گفته های 
خود برشمرده که چهار مورد اول راجع به شیوه ی تقطیع 
و ترتیب و توالی مصرع هاست. مورد پنجم هم درباره ی 
شــعر «پول» و مصرع آخر آن است که مصحح محترم 
متذکر می شــود که چطور اطمینان حاصل کرده ایم و در 
مصرعِ «بس گزاینده تر از ســگ می کند» واژه ی «ســگ» 
را برگزیده و مثلا «ســک» نیاورده ایم! فارغ از بی معناییِ 
واژه ی «سک» در نسبت با معنای شعر و مصرع، معلوم 
نیست مصحح محترم با چه اســتنباطی از این واژه، آن 
را در مصرع آخر این شــعر برگزیده و به ما نیز پیشــنهاد 

می دهد؟
در جایی دیگر ایشــان ایرادی از شــعر «ســالخورده 
اژدهای پیرِ دنیا» می گیرد که چرا در مصرع دوم به جای 
«تن بفرســود»، انتخابِ نخســت نیما را برگزیده و «تن 
بفرســوده» آورده ایم و یا در شــعر «آخ از این زندگانی» 
مصــرع ســوم و چهــارم را به صــورتِ پیوســته ضبط 
نکرده ایم. در هر دو مورد، علاوه بر اینکه دســتخط نیما 
را ملحوظ داشــته ایم، هیچ گونه ایراد وزنی نیز به شــعر 
وارد نیســت. ضمن آنکه کار خود را عاری از هر خطایی 
نمی دانیم، اما این موارد بیشــتر بــه بهانه جویی هایی از 

سر عصبیت می ماند تا ایراداتی از سر منطق و استدلال. 
حال، خواننده ی محترم خود توجه کند که منشــأ اصلیِ 
این میزان خشم و فرافکنیِ مصحح محترم در کجاست:

هم در کتاب «صد ســال دگــر» و هم «نوای کاروان» 
چاپ فرهنگســتان، خطاهای متعددی وجــود دارد که 
به علت عدم توانایی در ضبط صحیح اشــعار روی داده 
اســت. جهت آگاهی خوانندگان، به برخی از آنها اشاره 

می کنم:
الــف: از کتاب «صد ســال دگر» چاپ فرهنگســتان، 
تنها تعداد ۱۲ شــعر در کتاب «مجموعه اشعار نیما»ی 
نشــر «رشدیه» آمده که دست نوشــته ی آن در دسترس 
بوده اســت. حال نگاه کنید به شــرح برخــی خطاها و 
ناقص خوانی هایی که در تعدادی از این اشعار وجود دارد 
و برخلاف ایرادات جناب رضوانی، تنها محدود به وزن و 

ترتیب مصرع ها هم نیست:
۱. در شعر «عاقبت» در مصرع دوم از بند چهارم، واژه 
«فوق» به غلط «فرق» ضبط شده و صحیحِ مصرع چنین 

است: «خبر از فوقِ آسمان و زمین».
۲. در شعر «ابر ســتیزه» در دو مصرع سوم و چهارم 
از بند دوم، بر اساس دستنویس شعر، نیما قافیه «است» 
را از پایان دو مصرعِ «پایش بر اســتخوانِ بســی مردگان 
فروست/ چیزیش پیشِ ناحیه ی فکر، زیر و روست» پاک 

کرده است. اما مصححان محترم 
فرهنگستان نادیده اش گرفته و آن 
را به همان گونه ی نخســت ضبط 
کرده اند. همچنین در بخش پایانی 
شــعر و در مصرعِ «حــالا که او ز 
هرچه جدا مانده است و نیست»، 
واو عطف در نسخه ی فرهنگستان 

حذف گردیده است.
۳. در شــعر «آتشی افروخته» 
در مصــرع هشــتم از بند ســوم، 
«بنشســته» به غلط «بنشســتند» 
ضبط شده و صحیحِ مصرع چنین 
اســت: «چــون مگس بر گوشــه 
بنشسته»، چه اینکه در این صورت 
«بنشسته» در این مصرع با «به سر 

بُرده» در مصرع بعد قافیه می ســازد: «چون مگس بر 
گوشــه بنشسته/ همچو ایشان زندگانی طفیلی را به سر 
برده» همینطور در مصرع اول از بند هشتم، مصححان 
محتــرم مصرع را بــه این صــورت تقطیعِ نادرســت 
کرده اند: «در شــب تاریک، دیگر هیچ چیزی نیست پیدا 

پیش/ چشم کس که تا بیند بسوی او»
۴. در شعر «وامپیر» مصرع هفتم به غلط چنین ضبط 
شده: «این نیمه جان شده بستم بی زبان چند» که صورت 
صحیح آن چنین اســت: «این نیمه جان شــده به ستم، 

بی زبان چند»
۵. از شــعر «هدیه ی آفتاب» دو نسخه ی دستنویس 
و تایپ شده وجود دارد که در نسخه ی تایپی، نیما برخی 
اصلاحــات را با مداد در شــعر صــورت داده و ویرایش 
بعضی قســمت ها را نیــز تغییر داده اســت. با اینهمه 
مصححان محترم تنها نسخه ی دستنویس را معیار قرار 
داده و به نســخه ی تایپ شــده که ویرایش نهایی شعر 
اســت، توجهی نکرده اند. مثلا در نسخه ی فرهنگستان 
مصــرع اول اینگونه آمده: «بــا دلاویز صفای خنده های 
خود»، در حالی که صحیح آن بر اســاس ویرایش نهاییِ 
نیما چنین است: «با دلاویز صفای خنده اش خندان» و...

۶. در شــعر «آوای او» ضبط چند مصرع به شــکلی 
نادرست صورت گرفته است: در بند چهارم، مصرع نهم 
شعر، واژه ی «دمخور» به غلط «محنت» خوانده شده و 
مصرع به این صورت ثبت شــده: «که با عذاب و محنت 
مقرون» که صحیحِ آن چنین است: «که با عذاب، دمخور 
و مقرون»، همچنین در همیــن بند، مصرع دهم هم به 
اشــتباه چنین ثبت شده: «پایان راه می شده پیدا به چشم 
من» که صحیح آن این است: «پایانِ راهِ من شده پیدا به 
چشمِ من» همینطور مصححان محترم، مصرع نخستِ 
بند آخر این شعر را «لبخنده ای نمود چه دلکش» آورده، 
که ضبط صحیح آن «لبخند ره نمود، چه دلکش» است.
۷. در شــعر «سوارِ صبح» مصرع نخست در بند دوم 
به صورت ناقص چنین آمده: «تو که می دیدی بروی بام ها 
در [+]» در ایــن مصرع، واژه ای کــه مصححان محترم 
نتوانســته اند ضبط کنند، «صبحگاهانی» بوده اســت و 
صورت کامل مصرع چنین اســت: «تــو که می دیدی به 

روی بام ها در صبحگاهانی»
۸. در شــعر «مرا یک سایه» چند واژه خوانده نشده و 

محذوف گشته است، از آن جمله: مصرع نخست از بند 
سوم در نسخه فرهنگستان چنین ضبط شده: «بدان ماند 
که [+] بیکجا» که صورت کامل آن چنین اســت: «بدان 
مانَد که وقتی مان نبینی»، به همین ترتیب مصرع نخست 
از بند پایانی به شکلی ناقص در نسخه ی فرهنگستان به 
این صورت ضبط گردیده است: «ز خاطر همچو [+]» که 
شکل کامل مصرع این است: «ز خاطر هیچ وقتم نیست 
بیرون»، همچنین مصرع نخســت از بند ششــم از سوی 
مصحح محترم «نمی گویند لیکن روزی آید» ضبط شده، 
که بر اساس دستنویس نیما، ویرایش صحیح آن: «به من 

گویند لیکن روزی آید» می باشد. 
ب: از میان ۳۹ شــعر تازه  یابی که در کتاب «دفترهای 
نیما»ی رشدیه آمده است، تعداد ۱۰ شعر با کتاب «نوای 
کاروان» چاپ فرهنگستان مشــترک است. حال نگاهی 
بیاندازیم به شرح اغلاط و اصلاحاتِ برخی از این اشعار 

مشترک:
۱. در شــعر «تــوپ آرام» مصرع چهــارمِ بند پنجم، 
توســط مصحح اینچنین خوانده شــده اســت: «صلح 
جویند گمرکان ای کاش» و در پانویس، با اشاره به واژه ی 
«گمرکان»، مصحح محترم خود از انکشاف اش متعجب 
شده و می نویسد: «معلوم نشــد نیما چه معنایی از این 
واژه مُراد کرده اســت»، در حالی که ضبط صحیح واژه ی 
موردنظر «گمرهان» بوده اســت. 
علاوه بــر این جناب آقای رضوانی 
به نســخه ی نهایی این شعر نظر 
نداشته و برخی تغییرات را که نیما 
در ویرایش نهایی آن اعمال کرده، 

در شعر نیاورده است.
دســت»  «یــک  شــعر  در   .۲
بند ششم، به صورتِ  مصرع کوتاهِ 
ناقــصِ «رزق او [+]» ثبت شــده 
اســت. واژه ای که مصحح محترم 
نتوانسته ضبط کند «هست» است. 
همچنین مصــرع دوم از بند نهم، 
به شکلی نادرســت به صورت «به 
لبــش گاه گاه لبخند اســت» آمده 
که بر اساس نسخه ی دستنویس، 
صورت صحیح آن چنین است: «به من اش گاه گاه لبخند 
اســت». همینطور در مصــرع دوم بنــد یازدهم، واژه ی 
«لرزان» به اشــتباه «سوزان» خوانده شده و مصرع بدین 

صورت صحیح می باشد: «باش لرزان و لاغر و بیمار».
۳. در شعر «شــاه پر» دو مصرع ششم و هفتم از بند 
دوم، بــه این صورت آمده اســت: «رفتــه از راهِ نگاهش 
هرچه بالا هســت/ بی هدف ها در نقــاط دور زیباتر»، در 
حالی که به گواهی دســتخط نیمــا و همچنین به قراین 
معنایی، صورت صحیح این دو مصرع چنین است: «رفته 
از راهِ نگاهــش هرچه با او هســت/ به هدف ها در نقاط 

دور زیباتر».
۴. در شــعر «ســالخورده  اژدهای پیرِ دنیــا» اغلاط 
متعــددی وجــود دارد: مصرع دوم در بند ســوم چنین 
آمده اســت: «آن بد دیگــر جهان حــرص و بیداد» که 
ضبط صحیحِ آن چنین است: «آن بدانگیزِ جهانِ حرص 
و بیداد» همینطور مصرع ســومِ بنــد چهارم، به صورت 
مغلوطِ «تابد آتش های اقیانوس ها دور» ثبت شده است 
که ویرایش صحیح آن چنین اســت: «تا بدان ســوهای 

اقیانوس ها دور»
با این حال تا زمانی که نادرستی ها محدود به نخواندن 
یا بدخوانی یک یا دو واژه در یک شــعر باشــد، می توان 
غمــض عین کرد، آن هــم با توجه به ســخت خوانی و 
اغتشــاش دستنوشــته های نیمــا، اما در ایــن دو کتاب، 
مواردی وجود دارد که اشــعار، تکه تکه  شــده و ناقص 
ضبط شــده و مصححــان محترم، بی واهمــه از اطلاع 
مخاطبانی که امکان رویت دستنوشــته ها را نداشته اند، 
خودســرانه اقدام به حذف بخش هایی از شعر کرده اند، 

بی آنکه راجع به آن توضیحی قانع کننده بدهند:
یکم: در کتاب «صد ســال دگر» و در شعر «عاقبت»،  �

علاوه بــر ضبط ناصحیح یــک مصرع کــه توضیح آن 
پیشــتر ارائه شــد، به دلایلی نامعلوم ســه بنــد پایانی 
شــعر (دوازده مصرع) حذف گردیده است، بدون آنکه 
کوچکترین اشاره ای در پانویس ها بیاید و خواننده از چنین 
حذف گسترده ای آگاه شــود. باید پرسید به چه مجوزی 
مصححــان محترم، خــود را صاحب چنیــن جایگاهی 
دانســته اند که اینطور بی محابا اقدام به دســت بردن در 

شعر نیما کنند؟
دوم: در کتاب نشر «رُشدیه» یکی از مهمترین اشعاری  �

که برای اولین بار به طبع رسیده، شعر «بشارت» است. این 
شعر تا به امروز به شــکلی ناقص و تنها بند ابتداییِ آن 
منتشر شده بود و تنها در این کتاب است که صورت کامل 
این شــعر مطول به همراه تصویر دستنوشته ی آن آمده 
است. شــاید مضمون اجتماعی و انقلابی آن و ممیزی 
اداره ی فرهنــگ و نگارش در ســالهای پیش از انقلاب، 
دلیلی بر انتشــار نسخه ی کوتاه شــده اش بوده است. به 
هــر روی پس از زمانی مدید، مخاطــب می تواند اکنون 
نسخه ی کامل شــعر «بشارت» و دستنوشــته اش را در 
این کتاب بخواند و ببیند. نکته ی جالب  این است که این 
شــعر در کتاب «نوای کاروان» هم آمده است، اما باز هم 
همانند سرنوشــت شــعر «عاقبت» در «صد سال دگر»، 
به شکلی عجیب و پوشــیده بخش پایانی آن (چهارده 
مصرع) به صورت کامل محذوف گشــته است، لابد این 

هم به قول فرنگی ها نوعی «تصحیح انتقادی»ست!
ســوم: اکنون بپردازیم به آنچه جناب آقای رضوانی  �

مهمترین دســتاورد کتابش می خواند و با اشــاره به دو 
شــعر «تو با منی» و «نوای کاروان» خبر از کشف بزرگی 
می دهــد که به  همت بلند ایشــان رقم خــورده و گویا 
نیما که همه ی عمر مخالف بی وزن ســرایی بوده، خود 
در خلوت، تجربه هایی در شــعر بی وزن داشــته است. 
این ســخن چیزی شبیه شوخی اســت و به نظر نگارنده 
مهمترین لطمه ای ست که به واسطه ی ارتکاب آقایان تا 
به امروز به آثار نیما وارد آمده اســت. نیما در جای جای 
یادداشــت ها و مقالاتــش به تکــرار و تکــرار و تکرار از 
اهمیت وزن می گوید و ساختارشکنی اش را در چارچوب 
و قاعــده ای می داند که حتی اگــر مصرع ها کوتاه و بلند 
 شــوند، اما هیچ گاه وزن رها نگردد. اگر حتی در شــعری 
نظیر «شب همه شب» دست به تجربه ای تازه زده باشد، 
در حاشــیه اش توضیح می دهد: «این شعر را مخصوصا 
به دو وزن ســاخته ام» و یا اگر در شعر وقفه ای در ریتم و 

وزن می افتد، باز می نویسد: «همراه با سکته های ملیح»
از ســوی دیگر هــر آنکه در میان اوراق اشــعار نیما 
انــدک وقتی صرف کرده باشــد، درمی یابد کــه نیما در 
اکثر موارد، نخســت مضمون شعر را به صورت طرحی 
منثور یادداشت می کرده و ســپس آن را به صورت نظم 
و در قالب شعر نیمایی می سروده است. شاید این سخن 
به مــذاق برخی صاحب نظرانی که وجهه ای شــهودی 
برای ســبک کار نیما قائل هســتند، خــوش نیاید، اما در 
دستنوشــته های نیما به اتودهای بســیاری برمی خوریم 
که در آنها، مصرع ها به شکلی منثور زیر هم نوشته شده 
و در بیشــتر موارد، نیما تاریــخ و امضایش را هم پای آن 
نهاده اســت. نیما هر تصویر یا مضمون شــاعرانه را که 
بدان برمی خورده، اینطور در حافظه نگاه می داشته تا در 
فرصــت کافی صورت نهایی و منظوم آن را بســراید. در 
برخــی موارد گاه یک یا دو مصرع نخســت را به صورت 
نظــم و در وزن می آورده، اما ادامــه ی آن را رها کرده تا 

بعدتر کاملش کند.
این ابتدایی ترین مسئله ای ســت که پژوهشگر نیما و 
آنکه وقت و دقتی در کار تصحیح اشــعار نیما مصروف 
داشته، درمی یابد. حال در نظر آورید جناب آقای رضوانی، 
مصحح محترم فرهنگســتان اتودی منثــور را به عوضِ 
شعری نهایی گرفته و نه تنها چنین خبطی مرتکب شده 
و هیچ یک از آن تیم مجرب هم تذکری به چنین انحرافی 
نداده اند، بلکه داعیانه در کتابش و در پای شــعر «تو با 
منی» آورده است: «این اثر نخستین شعر کاملا بی وزنی 

است که از نیما منتشر می شود.»
به راستی جز سکوت و تحیر چه می ماند؟!

آرزومند بــودم آقای رضوانی به عوض آشــفتگی و 
چنگ انداختن بر  چهره ی شــراگیم یوشــیج و «م. س»، 
قدردان کاری کــه در کتاب «دفترهــای نیما؛ مجموعه 
اشعار نیما یوشیج» انجام گرفته، می شدند و در فضایی 
بی  بخل و حســد، بــه مباحثه ای ادبــی می پرداختند و 
از ســر صدق و فروتنــی خطاهایشــان را می پذیرفتند و 
چنانچه نقد و نظری هم بر کتاب داشتند، دوستانه مطرح 
 می کردند، اما گویی غرور کاذبی که نشأت گرفته از عناوین 
پرطمطراق کار در فرهنگســتان و پشت گرمی هاســت، 
امکان چنین روشن اندیشی را از ایشان سلب کرده است. 
نگارنده امیدوار اســت به رغم همــه ی این جنجال ها و 
بدگویی ها، از این پس، انتشــار مجموعه آثار نیما در نشر 
«رشــدیه»، فرصتی تازه برای طرح صحیــح و دوباره ی 
اندیشه ی راهگشــای نیما ترتیب دهد، حتی اگر دگرباره 

آب در خوابگه مورچگان افتد.
* «فرزند نیما بودن شرط صلاحیت نیست»،
۲۱ فروردین ۱۳۹۸، روزنامه «شرق»

پاسخی به انتقادات سعید رضوانی درباره اشعار منتشر نشده نیما* 

همچون «آب در خوابگه مورچگان...»

مجموعه اشعار 
نیما یوشیج
به مراقبت

شراگیم یوشیج
نشر رشدیه


